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  چکيده 

گرايي براي ادبيات است، به منتقـد         شناسي که از دستاوردهاي ساخت    روايت
رساند تا با بررسي نقش هـر کـارکرد و کـنش در سـاختار روايـت،                 ري مي يا

در سـطح   . هاي گوناگون را در دو سطح داستان و کلام تحليل کنـد           داستان
نگـي و   هـاي تـاريخي، فره      توانـد بـا کنارنهـادن تفـاوت       داستاني منتقد مـي   

دسـت  هـا   ها و زمينه  نظر رويدادها، شخصيت  اجتماعي به کشف همانندي از    
نامـة    با نمايش » بيژن و منيژه  «  و »زال و رودابه  «: هاي شاهنامه ستان دا .يابد

.  درخـور مقايـسه و ارزيـابي اسـت      منظر اثر شکسپير ازاين  » رومئو و ژوليت  «
کنند که از دو خاندانِ غيردوست      سه روايت دلدادگي عاشقاني را بيان مي      هر

اده از اين سطحِ    با استف . هايي در راه وصال آنها وجود دارد      هستند و دشواري  
برد که سرنوشت قهرمانان ايـن سـه روايـت معلـول چـه                توان پي تحليل مي 

  . ها و کارکردهايي استکنش
توان موقعيت فردوسي و شکـسپير را در        مي) گفتمان(در سطح کلامِ روايت     

نگري آنـان را در     جايگاه راوي مشخص کرد و با تحليل زبان در بافت، جهان          
توان به  بر روش تحليل گفتمان و رمزگانِ روايت مي       بنا. وجو كرد   متن جست 

  . گفته رسيد ها، باورها و فرهنگ نهفته در روايات پيشارزش

  .  رومئو و ژوليت، روايت، کلام رودابه، بيژن و منيژه،زال و: ها كليدواژه
  

                                                 
  mohammadiali2@yahoo.comسينا  دانشيار دانشگاه بوعلي  ∗
  novin5670@gmail.comادبيات فارسي زبان و ارشد   کارشناس ∗∗



۷۶ ة شمار ،۲۲زبان و ادبيات فارسي، سال   

 

١١٠

  مقدمه 
قـوام و    فرهنگي که اکنون بين ا     هاياند، پس شباهت  ها از سرشتي همانند آفريده شده     انسان
هـا  ازجملـة ايـن شـباهت     . توان آنها را انکار کرد    شود پذيرفتني است و نمي    مي ديده   ها  ملت

 از  ١»رومئـو و ژوليـت    «نامة   با نمايش  شاهنامههاي غنايي   داستان. تشابه محتواي ادبي است   
شناسي و تحليل   توان آنها را ازمنظر روايت    توجهي دارند که مي   هاي درخور  شباهت ٢شکسپير

  . تمان مقايسه و بررسي کردگف
ها پيش از شکسپير رابطة تأثير و تأثّر بين اين دو شاعر منتفي است، چون فردوسي سال

است و سند معتبري در دست نيست که نشان دهد شکـسپير اشـعار فردوسـي را                زيسته  مي
ترجم، که نجفي، نويسنده و ماست و البته هدف اين نوشتار مقايسة ادبي است؛ چنانخوانده 
در مقايسة معاني و مضامين آثار شاعران و نويـسندگان چنـدان تقـدم و تـأخر              «: استگفته  

هـاي آثـار    ها و تفـاوت   مقايسه و بررسي شباهت   ). ٤٤٤: ١٣٥١نجفي،  (» آنها مد نظر نيست   
شود ارزش هنري آنها بيشتر آشکار شود و اين امکان را براي مخاطب فـراهم               ادبي باعث مي  

  . تواند آزادانه فارغ از تعصبات به قضاوت و ارزيابي آثار بپردازدآورد که بمي
شـاهکارهاي  . آينـد شمار مي   هاي محل بحث اين نوشتار از شاهکارهاي جهاني به        داستان
: ي ماننـد  هـاي   شـود؛ اشـتراک   هايي دارند که باعـث اقبـال و توجـه عمـوم مـي               کاادبي اشتر 

اين ). ٤٥٧: ١٣٥٥ندوشن،  (» رمان و واقعيت  بودن، بيان جوهر زندگي و آميختگي آ       انساني«
نامة   دليل ديگر انتخاب نمايش   . استها از دلايل انتخاب آنها براي مقايسة ادبي بوده            اشتراک

  :شودندوشن نقل مي  از کلام اسلاميشاهنامههاي  براي مقايسه با داستان»رومئو و ژوليت«
اند با روح   ر که اکنون به فارسي درآمده     نامة رومئو و ژوليت بيش از ساير آثار شکسپي        نمايش

پـسر و   : سرگذشتي اسـت صـاف و راسـت       . ايراني و سنت ادبيات داستاني آن سازگاري دارد       
شوند و سرانجام هم جان خـود را بـر سـر آن             سپارند و ناکام مي   دختر جواني به هم دل مي     

يري کـه   هـاي روانـي، اشـارات تـاريخي و اسـاط          تعقيـدهاي روحـي، نکتـه     . نهنـد عشق مـي  
. شود مي هاي ديگر شکسپير از آنها گرانبار است، در اين نمايشنامه خيلي کمتر ديده              تراژدي

تـر از   بيش اين داستان آسان   و  ث شده که در کشورهاي ديگر نيز کم       همين سادگي قضيه باع   
  ). ٣٥٢: ١٣٧١ندوشن،  ( ديگر شکسپير نزد مردم شهرت يابدآثار

و » بيـژن و منيـژه  «، »زال و رودابـه «ل هر سـه داسـتان       دليل سوم انتخاب اين است که اص      
تواند تأييدکنندة ايـن     است و مي    پيش از فردوسي و شکسپير موجود بوده       »رومئو و ژوليت  «

هـا و    فرضيه باشد که سرگذشت عاشقان، فـارغ از مرزهـاي جغرافيـايي و تـاريخي، شـباهت                
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اند، ولي با  منابع پيش از خود گرفته    سه داستان را از   شاعران اصل هر  . هاي پرمعنا دارد  تفاوت
نظر از  هاي مورد منابع اصلي داستان  . اندنبوغ و هنرمندي خويش به شکل حاضر روايت كرده        

  : اين قرار است
  : االله صفا معتقد استذبيح

اسـت و ايـن حقيقـت از         موجـود بـوده      شـاهنامة ابومنـصوري   داستان زال و رودابه در اصل       
اما فردوسي داستان را بـه      . شودخوبي ثابت مي     به شاهنامه و   الفرسغرر اخبار ملوک  مقايسة  

هاي مستقلي بـود کـه      ازجمله داستان » بيژن و منيژه  «داستان  . تفصيل بيشتري آورده است   
شاهنامة اين داستان از يک راوي نقل شده و نقل راوي احتمالاً بنابر             .  افزوده شد  شاهنامهبه  

  ). ٢٥٦، ٢٠٠، ٤٤، ٩٢ :١٣٨٤صفا،  (است بوده ابومنصوري
گمـان از منبـع      بـي  شـاهنامه فردوسـي بـراي سـرودن       «: محمود اميدسالار هم اعتقـاد دارد     

). ١٣٧: ١٣٧٦اميدسالار، (» استمنثوري بهره گرفته که در زمان خود رواج و شهرت داشته        
» بيـژن و منيـژه    «و  » زال و رودابـه   «پس بنابر اسناد موجود و نظر محققان، اصـل داسـتان            

. از منبعي مکتوب يا شفاهي به فردوسي رسيده است        ) سطح داستاني در پژوهش مورد نظر     (
محصول آفـرينش   ) گفتمان(ها  با وجود اين شکي نيست که پرداخت روايي و هنري داستان          

  . ذهن خلاق فردوسي است
  : است نيز پيش از شکسپير موجود بوده »رومئو و ژوليت«نامة نمايش

در . اسـت  از خود اختراع نکرده بلکه از منابع ايتاليايي اتخاذ نمـوده             شکسپير اين حکايت را   
 ايتاليايي داستان رومئـو و ژوليـت را بـه اسـم و رسـم در ضـمن           ٣ميلادي باندلو ١٥٥٤سال  

اي از حکايات انتشار داده و اين حکايت از زبان ايتاليايي به زبان فرانسوي در سـال                   مجموعه
 است که    ترجمه شده  ٥ ملقب به لواني   ٤وم به پير بواستو    به قلم شخصي فرانسوي موس     ١٥٥٩

 آن را از    ٦شخصي انگليسي موسوم به آرتور بـروک      . با اصل ايتاليايي اندکي اختلاف نيز دارد      
ترجمة فرانسوي به شعر انگليسي داستاني ترجمه نموده و به آن شـاخ و بـرگ زيـاد داده و                    

 آن مزيد نموده و از آن ترجمـه اسـت کـه             است و بعضي جزئيات وقايع بر     تفصيلاتي افزوده   
 اسـت م بـه صـورت درام درآورده        ١٥٩٧شکسپير اين حکايت را اقتباس کـرده و در حـدود            

  ). ٥-٣: تاحکمت، بي(
جهت کـه در ايـن نوشـتار          آنشود؛ از  مي گرا پرداخته   سي ساخت شنااکنون به پيشينة روايت   

شناسي نامة شکسپير بنابر روش روايت    ش با نماي  شاهنامههاي  مقايسة سطح داستاني داستان   
 . است
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  ٩گرايي  ساخت٨شناسي، و روايت٧روايت
هاي روس بيش از ديگران به      گرايان به تأسي از فرماليست      پردازان ادبي ساخت  در بين نظريه  

. انـد ترين اصل متون نمايـشي و داسـتاني پرداختـه         منزلة بنيادي   بررسي موشکافانة روايت به   
گرايانة آثار ادبي هستند که از آن به رويکرد مـتن و            يسم مدافع تحليل شکل   منتقدان فرمال «

بهتر است هـدف از تحليـل سـاختار         ). ٨٠: ٢٠٠٣/١٣٨٦برسلر،  (» کنندفقط متن تعبير مي   
 : وجو کنيم متون را در سخنان استوارت سيم جست

گرايـي   مکتب سـاخت  . گرايانه آشکارکردن ساختارهاي ژرف متون است       هدف تحليل ساخت  
  : استوار استهاي فلسفي به قرار زيرفرض بر پيشاست كهشناختي اي زيبايينگره
  . هايي از يک ساختار ژرف بنيادين هستندتمام مصنوعات و متون هنري تجلي. الف
  . يابندها همچون يک زبان با گرامر خاص خود سازمان مياين متن. ب
بينـي را   پيش قراردادهايي است که واکنش قابل     ها و اي از نشانه  گرامر يک زبان مجموعه   . پ

  . انگيزنددر انسان برمي
اسـت و    نهـاده " شناسـي نـشانه "هـاي خـود را بـر        شود کـه سـاختارگرايي پايـه      مشاهده مي 

ها و رمزگـان حـاکم بـر آنهـا را مطالعـه             ها در درون نظام   شناسي چگونگي عمل نشانه     نشانه
گـراي سوئيـسي، فردينـان        شـناس سـاخت   ي زبـان  شناسـي بـه کارهـا     سابقة نشانه . کند  مي

عنـوان   اي از زبان را بهشناسي همگاني نگره  هاي زبان سوسور در درس  . گردددوسوسور، برمي 
. کنـد شناسـي قـرار دارد پيـشنهاد مـي          يک نظامِ خودکفا که در درون حوزة فراگيـر نـشانه          

براين، تحليـل   ت و بنـا   شناسـي اس ـ  شناسـي سوسـور بخـشي از حـوزة گـستردة نـشانه              زبان
 ). ١١٢: ١٣٨٠سيم، (گراست  شناسي ساخت محصول زبانگرايانه ساخت

تـرين سـخن آن ايـن          نوعي روش است كه مهـم      گرايي متأثر از فرماليسم     ، ساخت طورکلي  به
شود؛ يعني هـر پديـده جزئـي از           است که هر جزء يا پديده در ارتباط با يک کل بررسي مي            

هـاي  گرايي بين مباحث سـنتي ادبيـات و يافتـه           ، ساخت ترتيب  يک ساختار کلي است؛ بدين    
گرايي براي    ترين دستاوردهاي ساخت  از مهم .  است شناسي ائتلافي به وجود آورده    جديد زبان 

مطالعـة  «: گونه تعريف کـرد   توان اين شناسي را مي    روايت. شناسي است ادبيات مباحث روايت  
 ).٨٣: ١٣٨٢، وبستر(» نظري روايت يا درواقع دستورزبانِ روايت

را با توجه به ساختارهاي روايتي آن        ١٠توان هر داستان  شناسي مي هاي روايت بنابر نظريه 
شناسي اعتقاد بر اين است کـه هـر واحـد زبـاني             طور که در زبان   همان. تجزيه و تحليل کرد   
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هـر  : شناسي نيز نظر بر اين اسـت      عهده دارد، در روايت     ازقبيل واژه، تکواژ و غيره نقشي را به       
  .  توجه قرار گيردهدف در ساختار روايت نقشي دارد که بايد ١١کارکرد
  : درخور بررسي است١٢شناسي، روايت در دو سطح داستان و کلام روايتهاي ابر نظريهبن

مبنـا    شود و کلام نحـوة گفـتنِ آن اسـت؛ بـرهمين           ميداستان آن چيزي است که گفته       
  : سطوح تحليل روايت به قرار زير است

 است که روابطِ اين سه عنـصر بـسيار          ١٥ و زمينه  ١٤ شخصيت ١٣داستان شامل رويدادها،  ) لفا
  .متغير است

شامل پرداخـت هنـري داسـتان ازطريـق سـرعت گـزارش رويـدادها و                ) گفتمان(کلام  ) ب
تـولان،  (هاسـت   موقعيت راوي نسبت به چگونگي نمايش رويدادها، ويژگي و رفتار شخصيت          

  . )٣٠ تا ٢٤: ١٣٨٦/ ٢٠٠١
ي فـوق، بـا   بنـد ها نخست بنابر تقـسيم روش کار در اين نوشتار به اين شکل است که روايت  

 هـاي   سپس با تکيـه بـه نظريـه       . شوديل مي گرا تحل   شناسي ساخت  روايت هاي  تکيه بر نظريه  
شـناس   و عقيـدة رولان بـارت، روايـت        )١٣٨٦/ ٢٠٠١ (شناسيروايتمايکل تولان در کتاب     
هاي روايت حد و مرزي وجـود نـدارد و روايـت در مـرز               براي شکل  «:متأخر، که معتقد است   

تـوان  ، مـي )٣: ٢٠٠٠ ،كويلان مك شده درنقل(» گيردساختارگرايي و ساختارشکني قرار مي 
 بررسي كرد و به تحليل گفتمـان        ١٦ راجر فالر  شناختيديدگاه روان سطح کلامِ روايت را بنابر      

  .  در متن پرداخت١٨ راوينگري و واکاوي موقعيت و جهان١٧روايي
شناسي و تحليل گفتمان در اين نوشتار اين هاي روايت  هدف نگارندگان از اجتماع روش    

شناسي بررسي شـود و بعـد بـا         هاي مزبور از ديد روايت    است که نخست ساختار روايت    بوده  
  . شود تحليلآمده، گفتمان دست هاي بهتکيه به داده

  د تعريف روايتگفته از دي هاي پيش داستان
پژوهـشگران روايـت را    «.کننـده و هـم آموزنـده اسـت    روايت در زنـدگي بـشر هـم سـرگرم       

کـه آن را در     ) ٧٩: ١٣٨٢وبـستر،   (» انـد ترين اصل متون نمايشي و داستاني دانـسته        بنيادي
تعريـف ميرصـادقي از روايـت       . توان جست نامه مي اغلب انواع ادبي ازجمله حماسه و نمايش      

وايت نوعي از بيان است که با عمل، با سير رويدادها در زمـان و بـا زنـدگي در                    ر«: اين است 
 روايــت را تـولان دامنـة  ). ١٥: ١٣٧٧ميرصـادقي،  (» وجـوش ســروکار دارد  حرکـت و جنـب  

روايت نوعاً بازگويي چيزهايي است که ازنظر زماني و مکاني «: داند و معتقد استتر مي وسيع
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اي مخاطب و ظاهراً حاضر است و قصه و موضوع آن، بـا فاصـله             گوينده اينجا، نزديکِ    : دورند
» پس روايـت هميـشه مـستلزم قـصه، گوينـده و مخاطـب اسـت       . کم يا زياد، آنجا قرار دارد  

: اي قائـل اسـت    مرحلـه    بـراي روايـت سـاختي سـه        ١٩تودوروف). ٩-٨: ٢٠٠١/١٣٨٦تولان،  (
اين سـاخت تقريبـاً از      ). ٢٣: ١٣٧١اخوت،  (»  تعادل ثانويه  ← مرحلة ديگر  ← تعادل اوليه «

دانـست    پراپ روايت را متني مـي     «: است گفته   ٢٠هايي برخوردار است که پراپ    همان ويژگي 
ت بـه حالـت متعـادل را        از حالتي متعادل به غيرمتعادل و سپس بازگش        ٢١که تغيير وضعيت  

   ).٥٣: ١٣٦٨پراپ،  (»کند بيان مي
از ) »رومئـو و ژوليـت    «نامـة      و نمـايش   »هبيژن و منيـژ   «،  »زال و رودابه  «(هرسه داستان   

  : اي تودوروف و پراپ برخوردارندمرحله ساخت سه
 زال به دختري از تبار ضحاک آغاز تغيير وضعيت است            علاقة »زال و رودابه  «ر داستان   د

  : کندو همين تغيير اوليه پهلوانان و شاه ايران را نگران مي
ــست   ــي بشـ ــحاک گيتـ ــدون ز ضـ   فريـ

  
  از آن تخـم رسـت      بترسم کـه آيـد        

  )٥٧: ١٣٨٥فردوسي،     (              

برند و تدبير سـام و سـيندخت   شناسان با مژدة تولد رستم اين نگراني را از بين مي            اما ستاره 
تزوتان تودوروف نقش مهم تغيير وضـعيت را در         . رساند  به بازگرداندن حالت تعادل ياري مي     
دادن  ربـط «: دهـد  خوبي نـشان مـي   به تر گشتاراختيشنروايت با استفاده از اصطلاحات زبان

ها بايـد سـازماندهي     دهد، يعني همين واقعيت   هاي متوالي روايت را شکل نمي     سادة واقعيت 
هـا را نـشان دهنـد و دو واقعيـت را بـدون امکـان                هـا و شـباهت    شوند و ترکيبـي از تفـاوت      

پيوند زال و رودابه البته     ). ١٧: ٢٠٠١/١٣٨٦تولان،  (» پنداشتن آنها با هم مرتبط سازند       يکي
ومان مهراب کـابلي از خـشم شـاه در            حال که خان    سازد، درعين اي را مي  وضعيت پايدار تازه  

يابنـد و اطمينـان خـاطري بـراي شـاه و پهلوانـان از       ماند، عشاق از وصال کـام مـي  امان مي 
  : آيد، رستمي کهپيدايش رستم به ارمغان مي

ــود    ــهرياران بــ ــستة شــ   کمربــ
  

ــ   ــود   بـ ــواران بـ ــاه سـ ــران پنـ   ه ايـ
  )٦١: ١٣٨٥فردوسي،                 (         

خسرو امن و آرام است، اما دادخواهي ارمانيانِ         هم دربار کي   »بيژن و منيژه  «در آغاز داستان    
اي بـراي نمايانـدن     مرزنشين به سبب حملة گرازان آغاز تغيير وضعيت است و البتـه عرصـه             

روي تعـادل  شدن بيـژن در سـراي دخـتِ پوشـيده       سپس ديده  قدرت و شهامت بيژن جوان؛    
فقط . سازد  پهلوانان ايران را آشفته ميانداختن بيژنچاهکند و بهدربار افراسياب را مختل مي
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اي ظريف چاه بيژن    نخست با حيله  : تواند به برگردان تعادل کمک برساند     رستم است که مي   
ان ضرب شستي بـه افراسـياب و تورانيـان نـشان            سزاي آزردن دو محبوب جو      يابد و به  را مي 

تعادل و آرامـش برقـرار      : گرداندگاه بيژن را به همراه منيژه شادان به ايران بازمي         آن. دهدمي
در وضعيت جديد هم وصال براي عشاق و هم پيروزي ديگري بـراي ايرانيـان رقـم                 . شودمي
  . خوردمي

فرجـامي همـراه   لِ دوم، بـا شـادي و نيـک   ها وضعيت بعد از برقراري تعاد     در اين داستان  
زدن تعادل نـسبي      آنچه باعث برهم  .  چنين نيست  »رومئو و ژوليت  «نامة   است، اما در نمايش   

اندازنـد و دو  کاران آنها به راه مـي   اي است که خدمت    نزاع بيهوده  ،شوددو خاندانِ دشمن مي   
و و ژوليت به هم دارند در اين        خاطري که رومئ   قتعل. کندتر مي ته اوضاع را وخيم   قتل ناخواس 

و تواند تعادل پايدار را برگرداند مرگ دلخراش د  که ميچيزي يگانهماند و کشاکش پنهان مي
صـلح را جانـشين      ٢٣و مونتـاگو   ٢٢دو، خانـدان کاپولـت     بعد از مـرگ ايـن     . عاشق جوان است  

  . کننددشمني ديرينه مي
ر وضـعيت نخـستين را هنرمندانـه بـه          اين سه روايت ويژگي برقراري تعادل بعد از تغيي        

  . شناختي به بررسي آنها پرداختتوان با رويکرد روايتگذارند، بنابراين مينمايش مي
هـا،  پيوسـته، شخـصيت   هـم در اين بخش به رويدادهاي به :بررسي سطح داستاني روايت

  . پردازيم ميزمينة داستاني و روابط آنها در سطح داستاني روايت 

  هم پيوسته هاي متوالي و بهرويداد. الف
در . دهـد جهت اهميت دارد که ساختمان و طرح داستان را نشان مـي            بررسي رويدادها ازاين  

شود  مياين بررسي رويداد به هر حادثه، حالت، ادراک، تصميم يا تغيير ذهني و فکري گفته               
  : دادن به روايت يا پيشبرد آن مؤثر استکه در شکل

  نامة رومئو و ژوليتنمايش  داستان بيژن و منيژه  داستان زال و رودابه
آمدن مهراب کابلي به دربار سام      . ١

  . براي پرداخت باج و ساو
خــشنودي زال از ديــدار و رفتــار . ٢

  . مهراب
توصيف نامداران حاضر از زيبايي     . ٣

  . و دلربايي دختر مهراب، رودابه
گفــتن مهــراب همــراه بــا ســخن. ٤

  . يشستايش از زال در سراي خو

رمانيـان از شـاه ايـران،       دادخواهي ا .١
  . خسرو به سبب حملة گرازان کي
شدن بيژن بـراي نبـرد بـا        داوطلب. ٢

عنـوان    شدن گرگين به    گرازان و همراه  
  . راهنماي او در مسير توران

پيروزي بيژن در شکست گرازان و      . ٣
  . برانگيختن حس حسادت گرگين

دادن نشاني خيمـة منيـژه، دختـر        . ٤

محروم بودن رومئو از معشوق نخـستينش،       . ١
  .بردن به تاريکي ناهروزالين و پ

برخورد اتفاقي رومئو با مستخدم ژوليـت و        . ٢
ديدن نام روزالين در فهرست مدعوين جـشن        

  . خاندان کاپولت
رفتن رومئو به شکل ناشناس و بانقـاب بـه          . ٣

  . جشن کاپولت
ــه  خوا. ٤ ــت ب ــاريس از ژولي ــتگاري پ ــم س رغ
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ــنيدن   . ٥ ــه از شـ ــگفتي رودابـ شـ
  . توصيف زال

ــا   . ٦ ــه ت ــتندگان روداب ــدن پرس آم
نزديک اقامتگاه زال و رساندن خبـر       

  . زيبايي رودابه به او
ــه و   . ٧ ــاني زال و روداب ــدار پنه دي

ــاري   پيمـــان ــه يـ ــا بـ بـــستن آنهـ
  . پرستندگان

رساندن پيام اين پيمان بـه سـام       . ٨
  . براي کسب اجازه از شاه

  . مهراب و مخالفت اوآشفتگي. ٩
نگراني منوچهر، شـاه ايـران، از       . ١٠

  .پيوند زال و رودابه
تـــدبير ســـيندخت در جلـــب . ١١

  . رضايت سام
مــژدة تولــد رســتم از زبــان    . ١٢

  . اخترشناسان و خشنودي منوچهر
رسـم و  پيونـد زال و رودابـه بـه   . ١٣

  .آيين
  .برگزاري جشن و شادي. ١٤
  . تولد رستم. ١٥
  

  . هت فريب اوافراسياب، به بيژن به ج
  . آمدن بيژن تا نزديک خيمة منيژه. ٥
  . دلباختن بيژن و منيژه. ٦
  . ماندن بيژن نزد منيژه. ٧
آشــفتن افراســياب از ايــن خبــر و . ٨

  . دستور بردارکردنِ بيژن
گري پيران ويسه و تخفيف     ميانجي. ٩

  . مجازات بيژن به حبس در چاه
شـدن گـرگين از فريـب       پشيمان. ١٠

  . جويي از پهلوانانبيژن و چاره
ــ. ١١ ــام  دهديـ ــژن در جـ ــدن بيـ شـ

  . خسرو نماي کي گيتي
نقشة رستم براي ورود به تـوران        . ١٢

ــراي   ــان ب ــاروان بازرگان در کــسوت ک
  . نجات بيژن

دادخواهي منيژه از کاروان ايراني     . ١٣
  . استکه به توران آمده 

آمدن رستم بـه نزديـک چـاه بـا          . ١٤
  . ياري منيژه و نجات بيژن

تاختن رسـتم و بيـژن بـه دربـار          . ١٥
افراسياب و بـه انتقـام رنجـي کـه بـه       

  . استبيژن و منيژه رفته 
آمدن به ايران و برقـراري پيونـد        . ١٦

  . رسم و آييناستوار بيژن و منيژه به
سفارش شاه ايران به بيژن جهت      . ١٧

  . داشت منيژهنيک
  

  . ميلي دختر جوان بي
کـه    اليشگفتي رومئو از زيبايي ژوليت درح     . ٥

  . رومئو نقاب بر چهره دارد
بـاختن  آمدن رومئو به ديـدار ژوليـت و دل        . ٦

  . درعين شناختن يکديگر
برقراري پيوند ازدواج ميان رومئو و ژوليـت        . ٧

به يـاري پـدر لارنـس بـدون اطـلاع خانـدان             
  . کاپولت و مونتاگو

قتل ناخواستة يکي از خويشان ژوليـت بـه         . ٨
  . دست رومئو

 آشــفتگي ژوليــت از ايــن قتــل پريــشاني و. ٩
ناخواسته که سبب جـدايي او از رومئـو شـده           

  . است
  .تبعيد رومئو ازسوي امير شهر ورونا. ١٠
موافقت پدر و مادر ژوليت با خواستگاري       . ١١

  . پاريس به اميد دلجويي از ژوليت
جويي پدر لارنس بـراي رسـاندن دو        چاره. ١٢

  . محبوب به يکديگر
لارنس، شکست نقـشة    نرسيدن پيک پدر    . ١٣

  . خبري دو محبوب جواناو و بي
خودکشي شتابزدة رومئو با ديـدن جـسم       . ١٤
  . حرکت ژوليت بي
خودکــشي ژوليــت بعــد از هوشــياري بــا . ١٥

  . ديدن جنازة رومئو
  .آگاهي دو خاندان از مرگ فرزندان خود. ١٦
رفـتن کينـة دو خانـدان کاپولـت و            ازبين. ١٧

  . زندانشانمونتاگو با مرگ دلخراش فر

دهـد،  پـرداز امريکـايي، پيـشنهاد مـي        نظريه ٢٤با استفاده از نموداري که والاس مارتين،      
).                                                                                         ٥٧: ١٣٨٦/ ١٩٨٦مارتين، (گونه نشان داد توان پيرنگ يا طرح داستاني را اين مي

  
  
  
  

  

 د

 ج

 ب

 الف
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                                                                                                               »زال و رودابه« پيرنگ داستانيِ
  .                                           رويدادهاي يكم تا پنجم: چينيدهندة مقدمهنشان» الف ـ ب«
.                                                    رويداد ششم آمدن پرستندگان رودابه تا نزديک اقامتگاه زال: غاز کشمکشآ» ب«
  .    رويدادهاي هفتم تا يازدهم: پيچيدگي يا پرداخت کشمکش يا کنش تصاعدي» ب ـ ج«
چـون   .داستان را بسازند   اوج   توانند نقطة وازدهم و سيزدهم مي   رويدادهاي د :  اوج نقطة» ج«

  .يابد تولد رستم تحقق ميساية مژدةاين پيوند فقط در
                     .رويدادهاي چهاردهم و پانزدهم: فرود يا بازگشايي» د–ج «

  » منيژه بيژن و «طرح داستانيِ
  .اول تا چهارمرويدادهاي : چينيدهندة مقدمهنشان» الف ـ ب«
  .، آمدن بيژن تا نزديک خيمة منيژهجمپنرويداد : آغاز کشمکش» ب«
  . سيزدهم تا رويدادهاي ششم: پيچيدگي يا پرداخت کشمکش يا کنش تصاعدي» ـ ج ب«
آمدن رستم براي   : وج داستان هستند   نقطة ا  پانزدهم و   چهاردهمرويدادهاي  : نقطة اوج » ج«

  . نجات بيژن و تاختن به دربار افراسياب
  . هفدهم و همدشانزادهاي رويد: فرود يا بازگشايي» ج ـ د«

  »رومئو و ژوليت«نامة  طرح داستاني نمايش
  . پنجم تا اولرويدادهاي : چينيدهندة مقدمهنشان» الف ـ ب«
دو آيـد و هـر    ومئو به ديدار ژوليـت مـي      زماني است که ر   . ششمرويداد  : آغاز کشمکش » ب«

  . دشمني ديرينه دارنددانند خاندان آنها با هم  با اينکه مي،شونددلباختة يکديگر مي
  . دوازدهم تا هفتمرويدادهاي : پيچيدگي يا پرداخت کشمکش يا کنش تصاعدي» ج ـ ب«
اين سه رويداد يعني نرسيدن پيک لارنـس،        . پانزدهم تا   سيزدهمرويدادهاي  : نقطة اوج » ج«

تأثيرگذاري بيشتر    اوج در طرح داستان و     ئو و سپس ژوليت باعث تداوم نقطة      خودکشي روم 
  . شود مخاطب ميبر
 . هفدهم و شانزدهمرويدادهاي : فرود يا بازگشايي» ج ـ د«

زال و  «: سـه داسـتان تقريبـاً برابـر اسـت         ه اين است که تعداد رويدادهاي هر      جالب توج 
ي همچنـين رويـدادها   .  رويـداد  ١٧ »رومئـو و ژوليـت    « و   ١٧ »بيژن و منيـژه   «،  ١٥ »رودابه



۷۶ ة شمار ،۲۲زبان و ادبيات فارسي، سال   

 

١١٨

دامنه توان نتيجه گرفت که     از اين شمارش مي   . اندخته را سا  دوازدهم تا پانزدهم اوج داستان    
  . سه داستان مشابه استو گسترش طرح داستاني در هر

  هاي داستاني شخصيت. ب
 بنــابر روش ٢٥گــرمس،. دهــدهــا طــرح داســتاني را شــکل مــي کــنش و رفتــار شخــصيت

هـا  کنـد کـه کـنش شخـصيت      پيـشنهاد مـي   ، الگويي براي تحليـل شخـصيت        ساختارگرايي
گرمس اين الگـو را     . کندبرابر اشخاص ديگر، آشکار مي    را در پيرنگ داستان و در     ) شگرهاکن(

ــ کـه     راست و غيره  / سياه، چپ / شب، سفيد / هاي دوگانه همچون روز   براساس مفهوم تقابل  
در روايـت سـاخته و      ) عملگـر ( ها٢٧بودـ براي تحليل کنشگر    مطرح کرده    ٢٦پيشتر اشتراوس 

ا به شش نقش کنشي تقليل داده که در سه تقابل دوتـايي شـکل               هفت کنشگر ويژة پراپ ر    
  :الگوي کنشي گرمس عبارت است از. اند گرفته

 / ٣٢؛ يـاريگر  )نفعذي (٣١گيرنده) / ابرياريگر (٣٠؛ فرستنده )هدف (٢٩مفعول)/ فاعل (٢٨کنشگر
   ). مخالف( ٣٣بازدارنده

  :ددهناين شش نقش را معمولاً به صورت نمودار زير نشان مي
  )نفعذي( گيرنده → هدف ←) ابرياريگر(فرستنده 

                        ↑  
  )مخالف( بازدارنده → کنشگر ←ياريگر 
يا موضوع ) هدف(مفعول  . اغلب همان قهرمان يا شخصيت مهم داستان است       ) فاعل(کنشگر  

شيء يـا   اي است که فاعل درپي آن است و ممکن است           شناسايي نيز همان آرزو يا خواسته     
گونه که ياريگر و مخالف لزوماً انسان نيستند، هرآنچه بـه کنـشگر             همان. امري انتزاعي باشد  

ياري کند، ياريگر و هرآنچه بر سر راهش مانع ايجاد کنـد،            ) هدف(در راه رسيدن به مفعول      
فرستنده آن نيروي قوي و اغلب انتزاعي اسـت کـه بـه کنـشگران               . است) مخالف(بازدارنده  
بـراي مثـال هـم فاعـل        : ممکن است هر شخصيت چندين نقش را ايفا کند        . رساندياري مي 

  ).٥٦: ١٣٨٧با تلخيص سيدان، (باشد هم فرستنده و هم ياريگر 
شود تا نقش هر شخصيت در ايجاد هـر رويـداد،           س باعث مي  استفاده از مدل معناگراي گرم    

  .بحران يا گذر از بحران آشکار شود
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هدف وصال و پيوند 

 پايدار

فرستندگان، نيروي عشق و 

 جواني، مژدة تولد رستم

 كنشگران 

 زال و روابه

  گيرندگان

  زال و رودابه

شاه (ها منوچهر  بازدارنده

 ، مهراب)ايران

ريگران پرستندگان يا

 رودابه، سيندخت، سام

 

  بنابر الگوي گرمس» زال و رودابه«ستان هاي داتحليل شخصيت

  
     
  
  
  
  
  
  
  

  

دليل است که مهـراب، پـدر رودابـه، از تبـار ضـحاک اسـت و يـک               اين  مخالفت منوچهر به    
 ،شناسان از فرجام خوش اين پيونـد      بخشي ستاره   اطمينان. کنددشمني ديرينه را گوشزد مي    

 و  زيركـي حـال کـه       رعـين د. شـود که مژدة تولد رستم است، باعث خرسندي منـوچهر مـي          
 جلب رضايت شاه نقش مهمي برايکردن مهراب و تلاش سام   داري سيندخت در راضي     ميان
  .                                                        شوند خود نائل ميترتيب کنشگران به خواستة اين به. دارد

  

  گرمسبنابر الگوي» بيژن و منيژه«هاي داستان تحليل شخصيت

  

  هدف

 وصال و پيوند پايدار

  فرستنده

  نيروي عشق و جواني

  كنشگران

  بيژن و منيژه

  گيرندگان

  ژن و منيژهبي

  بازدارنده

  افراسياب

  ياريگران
، پرستندگان )ناخواسته(گرگين 

  خسرو ، پيران ويسه، رستم، كيژهمني
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راني را بـه بيـژن      گرگين از حسادت و به قصد فريب، نشاني خيمـه و خرگـاه دخترکـان تـو                
پرستندگانِ منيژه ـ که  . شناساندترتيب ناخواسته بيژن و منيژه را به هم مي اين دهد و به مي

کوتـاهي  ) منيـژه (هـاي سـرور خـود       واسطة پديدآمدن اين عشق هستندـ در اجراي فرمـان        
   .دارد پيران ويسه افراسياب را از کشتنِ بيژن بازمي.کنند نمي

رسـتم بـا    . کنـد بيند و به نجات او کمک مي      نما چاه بيژن را مي    خسرو در جام گيتي   کي
کند ايران مي  بخشد و هردو محبوب را روانة     چاره و نيرنگ و جنگ بيژن را از چاه رهايي مي          

بـازد  خالفت افراسياب رنگ مي   دربرابر اين ياريگران پرتوان، م    . گذرانندتا با شادکامي روزگار ب    
  .رسندنهايت کنشگران به هدف خود ميو در

   بنابر الگوي گرمس»رومئو و ژوليت«نامة  هاي نمايشتحليل شخصيت

  
 دربرابـر دو خانـدان      تنها ياريگران رومئو و ژوليت لارنس و دايه هستند که قدرت عمل آنان            

کـشد و     رومئو ناخواسته تيبالت، جواني از خويـشان ژوليـت، را مـي           . شودتأثير مي دشمن بي 
بي بـراي رومئـو حکـم تبعيـد صـادر           امير شهر ورونا غيا   . سازدمانعي بزرگ در راه وصال مي     

را بـه   اي رومئو و ژوليـت      کوشد تا با نقشه   لارنس که پيمان ازدواج را بسته است مي       . کند مي
رسـد و دو   موقـع نمـي   ديگري زندگي کننـد، امـا پيـک او بـه    هم برساند که بتوانند در شهر       

  

 هدف وصال و پيوند پايدار

  

، نيروي عشق و ستندهفر

 جواني

  

 مئو و ژوليتوركنشگران 

  

 مئو و ژوليتورگيرندگان 

  هابازدارنده
کاپولت و مونتاگو، خاندان 

ر قتل ناخواستة تيبالت، امي
 ک لارنسشهر، نرسيدن پي

  

  ياريگران لارنس، 

 داية ژوليت
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 ـ   اين  به. مانندخبر مي از نقشه بي  محبوب   ان کـه پيونـد پايـدار اسـت محقـق           ترتيب، هدف آن
  . خوردشود و شکست کنشگران اين روايت رقم مي نمي

بيـژن  «و  » زال و رودابه  « روايات   شود که کنشگران در   در سه نمودار پيشين مشاهده مي     
برخوردارنـد و   » رومئـو و ژوليـت    «از کمک ياريگران بيـشتري نـسبت بـه روايـت            » و منيژه 

دليـل اسـت    همـين    است و به   شاهنامهعوض مخالفان اين روايت بيشتر از مخالفان روايات         در
يـا چـشم    و و ژوليـت ناکـام از دن       شـوند، امـا رومئ ـ     کامياب مي  شاهنامهکه کنشگران روايات    

  . بندند مي فرو

 زمينة داستاني . پ

  : زمينه تقريباً معادل فضاسازي است
 از رنـگ  و فـضا  :اسـت  شـده  فيتعر نيچن رنگ و فضا شا يهار يادب اصطلاحات فرهنگ در

 اي ـ اتي ـادب از يا  خلاقـه  اثـر  ري ـفراگ ريتـأث  فيتوص يبرا شده، گرفته وام به يهواشناس علم
 سروکار يا مجموعه مسلّطِ حالت با رنگ و فضا. شود يم برده ارک به هنر از يگريد يها نمونه
 ـ اصـطلاحات  فرهنـگ  در. شود يم دهيآفر گووگفت و فيتوص صحنه، از که دارد  ليس ـ يادب
 ي،ادب اثر درشده  بازآفرينی يايدن به ورود محض به خواننده: است آمده نيچن بارنت ون
 نـد يگو يم ـ رنـگ  و که فـضا   کند يم احساس ... و شاق شوم،هوايی را    آرام، را ييهوا

  ). ٥٢-٥٣: ١٣٧٦ي، رصادقيم شده درنقل(
: دانـد هـا و رفتـار آنـان را در ايجـاد زمينـه مـؤثر مـي                اين، شخـصيت  بـر   مايکل تولان، علاوه  

هـا و   هاي زمينة داستان ممکن است تاحدودي علت يا معلول چگونگي شخـصيت           مشخصه«
بنابراين، زمينـه محـصول مـشترک تـأثيرات         ). ١٦٧: ٢٠٠١/١٣٨٦تولان،  (» رفتار آنها باشد  

  . کندهاست که خواننده از کليت اثر دريافت ميوگو و کنش شخصيتصحنه، توصيف، گفت
 ديدار سام و مهراب، که نخستين برخورد زال با پـدر رودابـه              »زال و رودابه  «در داستان   

  : است، با شادي و فرخي همراه است
  ابـــا گـــنج و اســـپان آراســـته

ــي  ــوان  يک ــد خ ــواني نهادن   پهل
  

  اي خواســتهغلامــان و هرگونــه   
ــان  ــا فرخ ــوان ب ــر خ   نشــستند ب

  )٥٠: ١٣٨٥فردوسي، (                

  :کنار روداستان بهار است و لشکرگاه زال برزمان د
  مـه فــرودين و سـر ســال بــود  
  همي گل چدنـد از لـب رودبـار        

  

ــود   ــشکرگه زال بـ ــب رود لـ   لـ
  رخان چون گلستان و گل در کنار      

  )٥١: همان(                         
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  : سرايي که رودابه براي ديدار زال مهيا کرده مجلل و آراسته است
  همه زر و پيـروزه بـد جامـشان        
  از آن خانة دخت خورشـيدروي     

  

  به روشن گلاب انـدر آشامـشان        
  برآمد همي تا به خورشـيد بـوي       

  )٥٣: همان(                        

ان، شاد و نيکبخت    هاي اصلي روايت جو   تواند مبين اين باشد که شخصيت      مي ها  اين توصيف 
که جواني بهترين دوران زندگي بشر است، زمان داستان هم بهترين فصل             هستند و همچنان  
  . دهدسال را نشان مي

 ـ  دربابمجلسي که در دربار براي رايزني        د برگـزار شـده اسـت، چنـين خاتمـه            اين پيون
  : يابد مي

ــازبــه شــادي درآ   مــد شــب ديرب
  

  چو خورشيد رخـشنده بگـشاد راز        
  )٥٧: همان(                            

خورد که کابل در امان خواهد ماند و اين نشان صلح و آرامش در فضاي               سام سوگند مي  
  : داستان است

  ستوتو با کابل و هرکه پيوند ت      
  

  درستدل و تن  بمانيد شادان   
  )٦٠: همان(                    

آيند و بعد از جشن و شـادي زال و رودابـه   سام و زال در اوج عزت و عظمت به کابل مي       
  : شوندرهسپار سراي خود مي

  مـنش دل و خوش  برفتند شادان 
  

  پر از آفرين لب ز نيکي کنش        
  )٦٣: همان(                    

 مـاه، آسـمان،     : از راه توصيف طبيعـت ازقبيـل       »بيژن و منيژه  «هاي آغازين داستان      بيت
کند و پوشـيده  روي عشاق را تلويحاً بيان مي    هاي پيش شب و غيره فضاي داستان و دشواري      

  : دهدکننده خبر مياز رويدادهاي نگران
  شسته به قير   شبي چون شبه روي   

ــاه   ــرد م ــشي ک ــه آراي   دگرگون
  شده تيـره انـدر سـراي درنـگ        

  

  نه بهـرام پيـدا نـه کيـوان نـه تيـر              
ــر پ   ــرد ب ــذر ک ــسيج گ ــشگاهب   ي

  ميان کرده باريک و دل کـرده تنـگ        
  )٢١٠: همان(                            

پـذير    بينـي    براي مخاطب پـيش    ها گرفتاري بيژن در چاه و دلتنگي منيژه را        اين توصيف 
  : رودماية داستان سخن ميدر ابيات بعدي از درون. دكنمي

  بپيمــاي مــي تــا يکــي داســتان 
  
  

   باســـتانبگويمـــت از گفتـــة  
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  رنگ و جنگ  پر از چاره و مهر و ني      

  
  همان از درِ مرد فرهنگ و سنگ      

  )همان(                              

کنندة خرسـندي   کند که تداعي   فضاي داستان را به سمتي هدايت مي       ،شاعر از اين پس   
امـش و شـادي اسـت،       خـسرو پـر از آر     دربار کي . و نيکويي است و هماهنگ با عشق جوانان       

وقتي بيـژن   . که بيژن در آن پرورده شده و با دلي پاک آمادة پذيرش عشق خواهد شد               جايي
  : كند رود، شاعر دشت را چنين توصيف ميبه اغواي گرگين براي ديدن دختر افراسياب مي

  همه دشت ز آواي رود و سـرود       
  

ــي درود   ــي داد گفت   روان را هم
  )٢١٢: همان(                      

 :د بيژن، منيژه خيمه را چنين آراسته استو به هنگام ورو
ــاختند  ــي س ــستنگه رود و م   نش

  
  ز بيگانـــه خيمـــه بپرداختنـــد    

  )همان(                                   

سازي آغازين، تا ايـن بخـش فـضاي داسـتان هماهنـگ بـا محتـوا، شـاد و                    بعد از زمينه  
قـط بـه گـزارش رويـدادها        فردوسـي از ايـن بـه بعـد ف         . پسند همراه با شور عشق اسـت        دل
کند کـه پايـاني خـوش بـراي         پردازد، اما همچنان فضاي داستان را به شکلي هدايت مي           مي

  . بيني شود قهرمانان پيش
» رومئـو و ژوليـت    «نامـة     هـا، نمـايش    ايـن داسـتان    يفرجـام  باوجود زمينة شاد و خوش    

ة اول صحنة اول با نزاع      پرد. استهماهنگ  اي غمناک دارد که با محتوا و نوع ادبي اثر            زمينه
افتـد و     هاي واهي اتفاق مـي    شود كه به بهانه   کاران خانوادة کاپولت و مونتاگو آغاز مي       خدمت
شود که دشـمني ايـن   در همين آغاز مخاطب متوجه مي. داري اربابان را به دنبال دارد     جانب

راهي براي صـلح    گردند و   دو خاندان تا حدي عميق است که براي مبارزه به دنبال بهانه مي            
بـه مـادرش   ) دوسـت رومئـو   (رومئو در اين صحنه حضور ندارد، بن ووليـو          . اندباقي نگذاشته 

  : گويد مي
  .»دم ديدم اما تمايل به تنهايي داشتاو را سپيده«ـ 

اند که سرشک خـود را بـه        بارها هنگام سحر او را در آن نقطه ديده        «): پدرش(ـ مونتاگو   
کنـد، ولـي بـه    هاي عميق خود، ابر آسمان را دوچندان مـي  با آه  آميزد و شبنم تازة صبح مي   

آيد، فرزند غمگين، نهاني از نور آفتـاب بـه خانـه پنـاه              بخش مي مجردي که خورشيد شادي   
  ).١٨٣: ١٣٨٧شکسپير، (» آوردآورد و براي خود شبي تاريک و غيرطبيعي به وجود ميمي

دهـد کـه سرنوشـت      مـي  انـدوهي خبـر      بردن رومئو بـه تـاريکي از      شکسپير با بيان پناه   
  . برخواهدگرفتقهرمانان را در
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رومئو کـه از نـور گريـزان بـود، در صـحنة دوم بـا ديـدن ژوليـت محبـوب را زيبـاتر و                          
دهد نور حقيقي براي رومئو عشق اسـت       اين نکته نشان مي   . داندتر از ستارگان مي   درخشنده

  :تابدنه نوري که از ستارگان مي
رة وي؟ در آن    درخشيد و آن دوستاره در چه      چشمان او در آسمان مي     شد اگر چه مي «ـ  

  ). ١٩٩: همان(» سازد آن ستارگان را خجل ميصورت تلألو گونة او
  :  در نظر ژوليت هم محبوب بر خورشيد برتري دارد، زماني که از رومئو دور افتاده

به من ببخش و وقتي     رومئوي مرا   ! اي شب ! بيا که تو در شب روز مني      ! اي رومئو بيا  «ـ  
هايي از او بساز که تمام جهان دلباختـة شـب           قطعه کن و ستاره     قرار است بميرد، او را قطعه     

  ). ٢١٩: همان(» کننده روا ندارندشوند و ديگر پرستشي نسبت به خورشيد خيره
اسـت، بـا خـود چنـين        هـا و گياهـان دارويـي رفتـه          که براي چيدن گل   ) راهب(لارنس  

  : گويد مي
اي کـه مقبـرة آن      باشد و همان نقطه   خاک که مادر طبيعت است، آرامگاه آن نيز مي        «ـ  

  ). ٢٠٣: همان(» است، تخمدان آن نيز هست
ارتبـاط  اين جملات با پيدايش عشق در قلب رومئو و ژوليت و مرگ زودهنگام آنـان بـي            

اهت نهاني تواند شبگويد که ميلارنس در حضور رومئو از ويژگي متناقض گياهي مي . نيست
  : باشدبا عشق و تأثير آن بر انسان داشته 

در درون پوست نرم اين گياه هم زهر و هم دارو نهفته است، چون اگر استشمام شـود                  «
شـود، قلـب و تمـام حـواس را از کـار             کند و اگر چشيده     عطر دلنشين آن قلب را روشن مي      

  ). همان(» اندازد مي
 رومئو و ژوليت، امير شهر ورونـا صـبح را چنـين             در آخرين صحنه بعد از مرگ نابهنگام      

  : کندتوصيف مي
کند و خورشـيد از شـدت انـدوه         جا فرمانروايي مي    انگيزي همه امروز صبح آرامش حزن   «

؛ گويي زماني که خورشيدِ عشق بـر مـزار عـشاق            )٢٥٠: همان(» آوردسر خود را بيرون نمي    
  . تابد، خورشيد آسمان را ياراي تابيدن نيستمي

اکنون به بررسـي سـطح کـلام روايـت          . تا اين مرحله، سطح داستاني روايات بررسي شد       
پرداخت هنري داستان ازطريق سرعت گزارش رويـدادها و موقعيـت           « که شامل    پردازيم  مي
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/ ٢٠٠١تـولان،  (» هاسـت راوي نسبت به چگونگي نمايش رويدادها، ويژگي و رفتار شخصيت   
  ).٣٠ تا ٢٤: ١٣٨٦

  سطح کلام بررسي روايت در 
توان به پرداخت هنري داستان توجـه  مي) گفتمان روايي(براي بررسي روايت در سطح کلام     

هـا و موقعيـت راوي      منظور از پرداخت هنري، سرعت ارائة رويدادها، توصيف شخصيت        . كرد
نگري راوي نزديک شد و آن را نقـد و          توان به جهان  در اين سطح است که مي     . در متن است  
نظـر او   . نگردشناختي به روايت مي   پردازي است که ازمنظر زبان    نظريه راجر فالر . تحليل كرد 

  : درباب ادبيات درخور تأمل است
دبــي را ميــانجي روابــط بــين گــاه مــتن امنزلــة کــلام تلقــي کنــيم، آن اگــر ادبيــات را بــه

گـاهي،  بلکه روابط مربوط به آنه فقط روابط گفتاري، : کنندگان زبان خواهيم دانست   استفاده
سان متن ادبي ديگر يـک مـصداق نيـست، بلکـه            بدين. نگري، نقش و طبقة اجتماعي     جهان

  ). ٨٨: ١٣٦٩فالر و ديگران، (شود  يک کنش يا فرايند ميديل بهتب
گيـرد کـه شـامل    شناسـان ديگـر را دربرمـي    زبـان  هـاي   ديدگاه روايـي او تاحـدودي نظريـه       

تـوان سـطح کـلام يـا         و با استفاده از آن مي      شناختي است   هاي زماني، مکاني و روان     ديدگاه
در اين نوشتار براي پرهيز از اطالة سخن از ديدگاه زمـاني            . گفتمان را در روايت بررسي كرد     

  .پردازيم شناختي ميهاي مکاني و روانو فقط به ديدگاهايم  نظر كرده صرف

   ديدگاه مکاني .الف
کنـد و از آن     استان براي خود انتخاب مي    منظور از ديدگاه مکاني، موقعيتي است که راوي د        

مفهوم ديدگاه مکاني   . کندبيند و ارزيابي مي   هاي روايت خود را مي    جايگاه مناظر و شخصيت   
  . ديد در عناصر داستاني قلمداد كردتوان معادل زاويهرا مي

بخـشي  راوي با بردن ما به موقعيت ديدي که خود در آن قرار دارد، قدرت خود را در شـکل                  
ابزاري که زبان براي تشکيل ديـدگاه مکـاني در اختيـار            . کندبه تصور و ادراک ما اعمال مي      

پـل  . اند از نام مناظر، صفات، اندازه و شـکل قيـدهاي مکـان و غيـره                 گذارد، عبارت راوي مي 
: کنـد سيمپسون چهار نوع ديدگاه را براي راوي بينندة يک منظره يا يک شخص معرفي مي              

افخمي و علوي،    (ديد متوالي يا جزئي   . ٤ديد کلي   . ٣ديد متغير يا متحرک     . ٢ديد ايستا   . ١
٦٤-٦١: ١٣٨٢.( 
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. از نوع ديد کلـي اسـت      » بيژن و منيژه  «و  » زال و رودابه  «دو داستان   دوسي در هر  جايگاه فر 
ها تـسلط دارد و     هاي شخصيت ها، رويدادها و ويژگي   يعني راوي به طور کامل بر ارائة صحنه       

 نيـز   "وار  پرنده"اين ديدگاه به ديد     . ت جهت ببخشد  ادراک و تصور خواننده از رواي     تواند به   مي
  . مشهور است

از .  هماننـد فردوسـي از نـوع کلـي اسـت       »رومئو و ژوليت  «نامة  ديد شکسپير در نمايش   
هـا، همـه تحـت سـيطرة نگـاه راوي           ها گرفته تا حالات و صفات شخصيت      رويدادها و صحنه  

شود هاي روايت وارد مي   تر به ذهن شخصيت   تر و ژرف   شکسپير دقيق  با اين تفاوت که   . است
تـري را در اختيـار مخاطـب        ترتيب آگاهي بيشتر و دقيق     اين  به. گويدز زبان آنها سخن مي    و ا 

هـاي   نـزاع ديرينـة خانـدان      طورمفصل  حنة اول از زبان امير شهر، به      دهد؛ مثلاً در ص   قرار مي 
است امش همگان را سلب كرده د که چگونه اين دشمني آردهکاپولت و مونتاگو را نشان مي

فهمد دل به جواني از خاندان مونتـاگو        يا زماني که ژوليت مي    ) ١٨٢: ١٣٨٧ شکسپير،   ك.ر(
فرياد که تنهـا عـشق      «: کندداده ميان مهر و کين را چنين بيان مي        سپرده است، تناقض رخ   

. اسـت ود ديدم و شناخته ديگر دير شـده  او را نشناخته ز!  استمن از تنها نفرت من شکفته    
انگيزي براي من پا به عرصة وجود گذاشته که ناچارم يک دشمن منفـور را          چه عشق شگفت  

  ).١٩٧: همان(» !دوست بدارم

 شناختي ديدگاه روان. ب

  : يکي از سطوح بررسي کلام در روايت اين است که
کننـده و   يـک شخـصيت شـرکت     راوي يـا    : گر رويدادهاي يک روايت است    کسي مشاهده   چه

راجر فالر ايـن بخـش را زيرمجموعـة         . ها وجود دارد    اينکه چه روابطي بين راوي و شخصيت      
اساس نوع راوي داستان به  براين. نامدشناختي مي داند و آن را ديدگاه روان     ديدگاه روايي مي  

ديـدگاه  . ٣. مديدگاه درونـي نـوع دو     . ٢. ديدگاه دروني نوع اول   : شودچهار مقوله تقسيم مي   
  ). ٧٠: ١٣٨٢افخمي و علوي،  (ديدگاه بروني نوع چهارم. ٤.  سومبروني نوع

در اين ديدگاه   . دارند» ديدگاه دروني نوع دوم   «ها فردوسي و شکسپير     در هرسه روايت راوي   
راوي بـه درون  . کنـد شـخص بيـان مـي   راوي نقش داناي کل دارد و روايت را به شکل سـوم     

جاي اينکه افکار آنان را نمـايش دهـد، بـه تجزيـه و تحليـل                  رد و به  ها دسترسي دا  شخصيت
هاي روايت    کننده در صحنه  گويي راوي خود شخصيتِ شرکت    . پردازدها مي ها و انگيزه  کنش
  . است
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گفته قابل مشاهده اسـت        پيش هاي  تنگري راوي در رواي    و دخالت جهان   سو حضور   ازيک
مرزي هـاي روايـت حـدو     براي شـکل  «: تقد است  مع و ازسويي ديگر با توجه به نظر بارت که        

 شـده در  نقـل (» گيـرد وجود ندارد و روايت در مرز ساختارگرايي و ساختارشـکني قـرار مـي             
فالر » شناختيديدگاه روان «توان سطح کلامِ روايت را با توجه به         ، مي )٣: ٢٠٠٠،كويلان  مك
:  از گفتمان چنين تعريفي دارندشناسان اصولاًزبان. واکاوي كرد» تحليل انتقادي گفتمان«و 
  ). ٢٠: ١٣٨٢دايک،  ون(» ن کاربردِ زبان در بافت استگفتما«

گروهي از تحليلگران گفتمان با حرکت از سطح بررسي زبان در کاربرد بـه سـطح گفتمـان                  
رو زبـان    ازايـن . مثابة کنش اجتماعي زبان، شاخة تحليل انتقـادي گفتمـان را بنـا کردنـد                به

هـاي آداب،  هاي ديگـر ازجملـه رمزگـان    ترين رمزگان است، زيرا رمزگان    و مهم ترين  پيچيده
شـده در  واسطة زبـان و انبـوهي از روايـات و حکايـات انباشـته             پوشاک، غذا، رفتار و غيره به     

انـد و بـه هنجارهـا و        گـذاري هـا نظـام ارزش    رمزگـان . فرهنگ قابل توصيف و بيان هـستند      
پس هر رمزگان نظامي از دانش است که امکـان          . بخشندهاي هر جامعه معني مي     يناهنجار

 بنيـاد اسـت   بنيـاد و فرهنـگ    تر بافـت  سازد، بيـش  توليد، دريافت و تفسير متون را ممکن مي       
  ).١٧٤ و ١٥٠: ١٣٨٧سجودي، (

کاررفتـه در     توان از زبان به   پس با توجه به اينکه زبان در ساختمان روايت مشارکت دارد، مي           
نگـري  مزگان آن رسيد و از راه تحليل انتقادي گفتمـان هـم بـا جهـان      روايت به گفتمان و ر    

  . راوي آشنا شد و هم با فرهنگ غالب بر اثر
نگـري و فرهنـگ راوي در متـون         ازطرفي، سخن سرکاراتي و اسلامي نيـز تـأثير جهـان          

حماسـه درپـي بـازگويي واقعيـاتي اسـت کـه در ذهـن گروهـي                 «: کندحماسي را تأييد مي   
هاي خاص چون نام و ننگ يا بنيادهاي خـاص روانـي چـون               برمبناي ارزش  هاي بشري   نسل

گـوي انـسانِ    فردوسـي سـخن   «و  ) ١٢: ١٣٥٧سـرکاراتي،   (» استشده  مهر و کين پرداخته     
هـا و   تـوان ارزش  شکي نيست که مـي    ). ٥٧٩: ١٣٥٥اسلامي ندوشن،   (» ايراني مزدايي است  

ديـد و  » بيـژن و منيـژه  «و » زال و رودابـه   «هايباورهاي فرهنگ ايران باستان را در داستان      
راويان « منزلة  نگري و تحليل گفتمان فردوسي و شکسپير به       اکنون به بررسي جهان   . دريافت

  . پردازيم  مي»گفته روايات پيش
شکسپير به تأثير ستارگان بر سرنوشت عاشق       . پذيردعشق از تقدير و سرنوشت تأثير مي      

  : اشاره دارد
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يمناک است از نتيجة نامعلومي که هنوز در دست ستارگان است و با             ذهن من ب  «: رومئو
  . استشادماني امشب تلخي ساعت مشئوم خود را آغاز کرده 

خوانند، اگر تو ناپايداري، پس از کـسي کـه          ثبات مي مردم تو را بي   ! اي سرنوشت : ژوليت
  ).١٩٣و ٢٢٨: ١٣٨٧شکسپير، (» خواهي؟شهرة وفاداري است چه مي

رسم روزگار و خواست پروردگـار اسـت کـه          : کندنيز همين موضوع را بيان مي     فردوسي  
  : عشق در دل جوانان بشکفد

  چنين است گيتي و زين ننگ نيست    
  

  ابا کردگار جهـان جنـگ نيـست      
  )٦٠: ١٣٨٥فردوسي، (             

گـويي دربـارة پيونـد زال و رودابـه فراخوانـده              شناسـان بـراي پـيش     آن بخش که ستاره   
  : شوند مي

ــه روز دراز ســتاره   شناســان ب
  

  همي ز آسمان باز جستند راز       
  )٥٥: همان(                     

  : و از زبان پدر بيژن خطاب به گرگين
  ز بدها چه آمد مر او را بگوي       

  
  چه افکند بند سپهرش بـه روي         

   )٢١٥: همان(                      

  : گويدصيل از تأثير روزگار بر زندگي انسان سخن ميتفدر پايان داستان بيژن و منيژه به
  يکــي را بــرآرد بــه چــرخ بلنــد

  نـاز هم آن را که پرورده باشد به      
  

  گزندز تيمار و دردش کند بي       
  بيفگند خيره بـه چـاه نيـاز       

  )٢٢٤: همان(                   

ان و گـردش    هاي فردوسي بـه تـأثير سـتارگ         البته يادآوري اين نکته لازم است که اشاره       
 شـاهنامه در سراسـر    «: روزگار بر سرنوشت درعين اعتقاد او به اراده و اختيـار انـسان اسـت              

جستن و پرهيز از ننگ جز با اراده و کوشش انـسان ميـسر نيـست و بنيـان ايـن اراده و                         نام
هــاي در داســتان). ٤١: ١٣٧٦غلامرضــايي، (» تــلاش را بايــد در باورهــاي زردشــت جــست

روي انکـار     هـيچ   خواسـتِ زال، رودابـه، بيـژن و منيـژه و ديگـران بـه              : انسانگفته ارادة     پيش
  . گيرندشود، بلکه اراده و سرنوشت در مسير يکديگر قرار مي نمي

 »رومئو و ژوليـت   «نامة  اند، اما شکسپير در نمايش     هردو شاعر به توصيف عشق پرداخته     
پـردازد، ازجملـه اينکـه      شق مـي  تر از فردوسي به توصيف مفهوم انتزاعي ع ـ       تر و مفصل  دقيق

ان حال اعجازگونه است که شکسپير با استفاده از واژگ          عشق داراي ويژگي متناقض و درعين     
   :بخشدخوبي آنها را تجسم مي به
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اي . آورياز هر چيز و هيچ، چيـز ديگـري بـه وجـود مـي              ! آميزاي نفرت محبت  «: رومئو
سرب را مبدل به . کنيعوج تبديل مياشکال منظم را به آشفتگي کج و م! سبکسري سنگين

جز اين چه  عشق به. کنيسازي، دود را درخشان، آتش را سرد و تندرستي را بيمار مي       پر مي 
کنـد، شـادي    آور، شيريني که انسان را از تبـاهي حفـظ مـي           تواند باشد؟ جراحت خفقان   مي
  . »آميزدحد درمي حد را به پريشاني بي بي

حال ممکن است از روي تار        تر است و درعين   چخماق بادوام پاي عشق از سنگ     «: لارنس
لذات شديد عـشق عـاقبتي      . آنکه بلغزد   عنکبوتي که در هواي تابستان معلق است بگذرد، بي        

شود، پـس   مانند و با اولين بوسه نابود مي      وخيم دارد و در پيروزي خود به آتش و باروت مي          
  ). ٢١٣، ١٩٧، ١٨٤: ١٣٨٧شکسپير، (» بايد به حد اعتدال عشق ورزيد

  : که عاشق پيرو خرد نيستدهد، چناناما فردوسي عشق را دربرابر خرد قرار مي
  چو بگرفـت جـاي خـرد آرزوي       

  
  دگر شد به راي و به آيين و خـوي           

  )٥١: ١٣٨٥فردوسي، (              

تواند مانع عشق شود، نه زال به سـبب نـژاد           شناسد و اختلاف نژادي نمي    عشق مرز نمي  
بـودن او     خـاطر تـوراني     تابد و نه بيژن از منيژه به      محبوب از ضحاک از مهر رودابه روي برمي       

پس در فرهنگ فردوسي عشق ويژگي شگفتي دارد که کينه و دشمني بين             . گرداندروي مي 
 : آوردنوردد و پاياني خوش براي عشاق به ارمغان ميدو سرزمين را درمي

  ز پيوند مهراب و از مهر زال      
  

   زان ناهمــالان گــشته همــالو  
  )٥٦: همان(                       

  : داند، از زبان ژوليتها ميشکسپير هم عشق را منحصر به قلب انسان
به عشق مـن    . تو چرا رومئو هستي؟ وجود پدرت را انکار کن، نامت را نپذير           ! اي رومئو  «

  ). ١٩٩: ١٣٨٧شکسپير،  (»سوگند ياد کن و من ديگر نام کاپولت را کنار خواهم گذاشت
رومئو و  . شود مي  با فرجامي ديگرگون ديده    »رومئو و ژوليت  «نامة   اين موضوع در نمايش   

توانند موقعيت دشمني را به نفع عشق تغييـر  اند، اما نميباخته ژوليت نيز به دشمن خود دل  
ري اسـت کـه     قـد  ي در خاندان آنان به    دشمن. کننددهند و در اين راه هستي خود را فدا مي         

  . توانند از مهر خود نزد بزرگان خاندان سخني بگويندنمي
مهـرورزي  : توان تفاوت دو فرهنگ را در زمان پيدايش اين آثار از اين رهگذر فهميـد              مي

است و اگـر آسـيبي ايـران را دربرنگيـرد چـه بـاک کـه دو                نزد ايرانيان ارجمند و نيکو بوده       
روي   هـيچ   که خاندان مونتاگو و کاپولت بـه        درحالي. دمحبوب از دو سرزمين به هم دل ببندن       
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اساس خود چشم بپوشند، مگر زمـاني کـه فرزندانـشان جـان     شوند از دشمني بي حاضر نمي 
  . اندباخته

هـا نيـز    توان به تفاوت ميـان انـسان      از روايت شکسپير، گذشته از فرهنگ اجتماعي، مي       
بـديل    بازنـد کـه بـي     هـايي را مـي    شتهها به دليل لجاجت و سرسختي دا      گاهي انسان . رسيد

  .ماندهستند و بعد از آن جز حسرت باقي نمي
عشق آن هيجان و شوري است که هـر پديـده را در             «.  عشق و زيبايي همراه و همرازند     

برد و جمال انساني، که اشرف مخلوقات است، از هرجهتـي بـر ديگـر               هستي رو به کمال مي    
ترين حـواس يعنـي     وسيلة مهم   ذت حاصل از درک آن به     هاي آفرينش برتري دارد و ل     زيبايي

فردوسي و شکـسپير بـه ايـن        ). ٢٤: ١٣٤٩صبور،  (» کندها را نصيب مي   بينايي برترين لذت  
هـا از نعمـت زيبـايي برخوردارنـد و از چـشم آنـان،             داسـتان اين  عشاق در   . مهم توجه دارند  

  : از زبان رودابه: محبوب بر همه برتري دارد
  اهم نه فغفور چين   نه قيصر بخو  

  به بالاي من پور سام است زال      
  

  زمـين نه از تاجداران ايـران      
  ابا بازوي شير و با برز و يـال        

  )٥١: ١٣٨٥فردوسي، (       

  : اند و شايستة عشق در اوج زيبايي توصيف شده) رودابه و منيژه(دختران 
  بهشتي است سرتاسـر آراسـته     
  منيــژه کجــا دخــت افراســياب

  

  رامـش و خواسـته    پر آرايش و      
  درخشان کند باغ چون آفتـاب     

  )٢١١ و ٥٠: ١٣٨٥فردوسي، (  

همچـون کبـوتري سـفيد کـه بـا          . آمـوزد ها درس درخشندگي مـي    او به مشعل  «: رومئو
: ١٣٨٧شکـسپير،   ( اسـت    جنسان خود قرار گرفته     کلاغاني سياه همدم شود، ژوليت بين هم      

بايي و برتري را بـه داشـتن فرزنـد وابـسته            جالب اينکه هردو شاعر، جاودانگي اين زي      ). ١٩٤
  : و اين به توصيف افلاطون از عشق نزديک است دانند مي

خواهـد خـوبي را دارا      عشق طالب زيبايي است و چون زيبايي و خوبي يکي است، عشق مي            
خواهد  هر چيست؟ ميجنبش عشق ب. خواهد دارايي او گذرنده و ناپايدار باشد     شود، ولي نمي  

خواهـد  ميل به ايجاد آفرينش از آن بابت است که عشق مـي           . جا گذارد   ريند و به  زيبايي بياف 
  ): ٢١٣: ١٣٣٤افلاطون،  ( باشدزيبايي را جاودان داشته

  چو هنگام رفتن فرازآيـدش    
  

ــدش    ــو روز بازآي ــد ن ــه فرزن   ب
  )٥٤: همان(                       
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هاي بعد  شود که زيبايي به نسل    يزيبايي که با سختگيري در آرزو بماند باعث م        «: رومئو
معشوق در زيبايي بسيار غني است، ولي از اين جهت فقير است کـه بـا مـرگ                  . انتقال نيابد 

  ).١٨٥: ١٣٨٧شکسپير، (» شودوي زيبايي او هم نابود مي
توانند  دختران مي. پست و حقير نيست) رودابه و منيژه (از نگاه فردوسي ميل و ارادة زن        

  ): رودابه(ق را آشکارا، در عين وفاداري، نشان دهند عاشق شوند و عش
  روان مرا پور سام است جفـت      

  
  چــرا آشــکارا ببايــد نهفــت  

  )٥٦: همان(                    

  : خوي به منيژه نشان از آزادي انتخاب اوستدادن صفتِ آزاده در بيت زير نسبت
  خـوي سوي خيمة دخت آزاده   

  
  پياده همي گـام زد بـآرزوي        

  )٢١٢: همان(                  

رنج منيژه در وفاداري به پيمان بيژن شايستة نيکوداشـت اسـت، سـفارش شـاه ايـران،                  
  : منوچهر، به بيژن

  به رنجش مفرما و سردش مگـو      
  تو با او جهان را به شادي گـذار        

  

  نگر تا چه آوردي او را بـه روي          
  نگه کن بـدين گـردش روزگـار    

  )٢٢٤: همان(                      

هـا آنـان کـه      در همـين داسـتان    . در فرهنگ فردوسي ارزش زن هيچ کم از مرد نيـست          
پـدر رودابـه   . کننـد كنند، از باور و کردار ايرانيان پيروي نمي   دختران را تحقير و سرزنش مي     

  : که از تبار ضحاک است
  مرا گفت چون دختر آمد پديـد      
  نکـــشتم بگـــشتم ز راه نيـــا

  

ــان ســرب   ــدر زم ــستش ان   ريدبباي
  کنون ساخت بر من چنـين کيميـا       

  )٥٦: همان(                           

  : و افراسياب توراني
  که را از پس پرده دختـر بـود        

  
  اگر تـاج دارد بـداختر بـود         

   )٢١٣: همان(                  

ميل من جزئي   «: گويدنامة شکسپير، پدر ژوليت دربرابر درخواست پاريس مي         در نمايش 
شکـسپير،  (» رداردب ـضـي باشـد، انتخـاب او رضـايت مـرا در       اگر او را  . استيت ژوليت   از رضا 
که از محبت     شود، درحالي مياش به دست رومئو کشته      اما زماني که برادرزاده   ). ١٨٦: ١٣٨٧

! اي دختـر جـسور    «: کنـد خبر است، از شدت خشم رفتارش تغييـر مـي         ژوليت به رومئو بي   
اگر تو دختـر    . به در کليسا باش يا هرگز به چشمانم نگاه مکن         شنيا روز پنج  ! بدبخت نافرمان 
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گدايي کن و از گرسنگي     ! مني من مايلم تو را به دوست خود بدهم؛ اگر نيستي برو به درک             
  ).٢٣٢ ـ ٢٣١: همان(» به روحم قسم ديگر تو را به فرزندي خودم نخواهم شناخت. بمير

 بلکـه   ،شـود ير، جنس دختر تحقير نمـي     از نگاه شکسپ  » رومئو و ژوليت  «نامة  در نمايش 
در اين صحنه هنر شکـسپير  . رذيلت و ضعف اخلاقيِ پدر ژوليت است که ماية نکوهش است         

تغييـر نظـر و     «: شـود هاي انسان نمايان مي   در تصويركردن و نقدکشيدن يکي ديگر از ضعف       
شان را بـر    دهد، چشمان ـ ها رخ مي  حالتي است که براي بعضي انسان     » هنگامِ خشم تصميم به 

کنند، پدر ژوليت از اين دسته بندند و زمينه را براي بروز فاجعه فراهم ميها مي تمام واقعيت
   .هاستانسان

هاي گوناگون در آثـارش انـسان آرمـاني را پـردازش و             شکسپير ازطريق کنش شخصيت   
رچـه   عقل انسان و اميـال و شـهوات او ه            ميان ةجنگ و مقابل  دادن  نمايش«: کندرهبري مي 

هـاي    تراژدي ةست که بناي هم     ا  اين موضوعي    و البته  استگر   جلوهدر آثار شکسپير    تر   خوب
تـرين اصـلي کـه شکـسپير در          مهـم ). ٩٨: ١٣٨٥ديوسالار،  (» بزرگ وي بر آن استوار است     

آورد کـه   ها مـي  شکسپير به ياد انسان   . ست  انساني ا  کند، اصل اخلاق    آن را دنبال مي    آثارش
هـاي خـود زانـو بزنـد،        ط فرجامي شوم دربردارد و هرگاه انسان دربرابـر ضـعف          افراط و تفري  

رفتـار و افکـار انـسان اسـت،         جانبـة   دغدغـة شکـسپير نمـايش همـه       . شکست خواهد خورد  
 . داندداشت فرهنگ ايراني را هم ضروري مي اين، وظيفة پاسبر ، علاوهکه فردوسي درحالي

کوشـد آنهـا را در      ان آگاه اسـت، امـا مـي       فردوسي مانند شکسپير به ضعف و قدرت انس       
در اين بين توجه فردوسي بـه ابرپهلـوان         . فضاي فرهنگي و اجتماعي ايران به نمايش بگذارد       

 بـا   شـاهنامه علاقة فردوسي به اين شخصيت در سراسـر   .  شايان توجه است   "رستم "شاهنامه
 سـتان سـهراب ديـده     مانند رستم و البته نمايانـدن ضـعف او در دا          هاي بي دادن قدرت نشان
نقش رستم را پرمعنـي بـه       » بيژن و منيژه  «و  » زال و رودابه  «هاي  شاعر در داستان  . شود  مي

شاه ايران به پيوند زال با دختري از تبار ضحاک خشنود نيست، مگر زمـاني           . کشدتصوير مي 
  : شنودشناسان مژدة تولد رستم را ميکه از ستاره

  از اين دو هنرمند پيلـي ژيـان        
  

  بيايد ببندد به مـردي ميـان        
  )٥٥: ١٣٨٥فردوسي، (       

هـاي رسـتم    هـا و دلاوري   بينـي نيکـويي   در همين بخش بيش از چند بيت را بـه پـيش           
  : دهد، ازجملهاختصاص مي
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  بدو باشد ايرانيان را اميـد     

  
  ازو پهلوان را خرام و نويد       

   )همان(                     
 اگرچه در جايگاه عشاق ،رستم. بخشده افراسياب رهايي مي رستم است که بيژن را از چا      

هنگـام    ها در ذهن فردوسي ياد کرد، چه به         کليد اين روايت  توان او را شاه   شکلي مي   نيست، به 
اگر رستم نباشد، بانگ عشق به سرانجام خـوش         . هنگام نجات بيژن    مژدة تولد رستم و چه به     

عشق پاک و پايدار عشاق در اوج       » رومئو و ژوليت   «نامةکه در نمايش  چنان. شودنمينواخته  
  . يابدوفاداري به يکديگر با مرگ نابهنگام پايان مي

  گيري نتيجه
رومئـو و   «نامـة   و نمـايش  » بيـژن و منيـژه    «،  »زال و رودابه  «هاي  در بررسي ساختار داستان   

ار سـه روايـت از سـاخت      اسي و نمودار گرمس مشخص شـد کـه هر         شن ازمنظر روايت  »ژوليت
  : مشابهي برخوردارند

گـذارد   فاصلة زماني و مکاني پديدآورندگان، سرنوشت عاشقاني را به نمايش مـي            باوجود
بيـژن و   «،  »زال و رودابـه   «. که دشمني ديرينة پدران سدي محکم دربرابر کاميابي آنهاسـت         

مندي از نقش کليدي رستم سـرانجامي       به ياري سام، سيندخت، پرستندگان و بهره      » منيژه
بـا وجـود پايـداري در عـشق و برخـورداري از يـاري               » رومئو و ژوليـت   «اما  . يابندخوش مي 

توانند محبت خود را آشکار کننـد و در         لارنس، راهب شهر، به دليل مخالفت دو خاندان نمي        
  . بازندراه وفاي به عهد جان مي

بي بـه    شادي، عـشق و جـواني را در سـاية آرامـش و کاميـا                شاهنامه هايزمينة داستان 
 مخاطب از آغاز تا پايـان       »رومئو و ژوليت  «نامة    که در نمايش  دهد، درحالي خواننده نشان مي  

  . يابدساية رنج، غم و ناکامي جوانان را درعين وفاداري درمي
توان دريافت که فردوسي و شکسپير نگرشي هماننـد  از رهگذر تحليل گفتمان روايي مي  

کـدام ارادة     حال هيچ   ر سرنوشت عشق تأثير دارد و درعين      ازنظر آنان روزگار ب   . به عشق دارند  
دهد، اما شکـسپير از رهگـذر       فردوسي عشق را دربرابر خرد قرار مي      . کنندانسان را نفي نمي   

هاي متنـاقض   پردازد و هنرمندانه ويژگي   نامه به توصيف مفهوم انتزاعي عشق مي        اين نمايش 
 ـ    . بخشدآن را تجسم مي    هـا  د اخـتلاف نـژاد و فاصـلة سـرزمين         فردوسي و شکـسپير معتقدن

هردو به ايـن    . ها سرزمين عشق است   تواند مانع عشق جوانان شود، چون دل پاک انسان          نمي
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ويژگي عشق افلاطوني معتقدند که عشق با زيبايي همراه اسـت و ايـن خـوبي و زيبـايي بـا                     
  . شودداشتن فرزند جاودانه مي

ها خواهد انسان را با تمام توانايي     رد و مي  شناسي دا توان گفت شکسپير دغدغة انسان    مي
کوشـد  که فردوسي ميهايش به نمايش بگذارد تا مخاطب از لغزش بپرهيزد، درحالي   و ضعف 
اي ها را در فضا و فرهنگ جامعـة ايرانـي بـه تـصوير بکـشد تـا مخاطـب در هـر دوره                       انسان
  . زمين را دريابدهاي تمدن و فرهنگ ايران برتري

يابد تا به نکوداشت شخـصيت زن در فرهنـگ       ها مجالي آرام مي    داستان فردوسي در اين  
. ايراني بپردازد و نشان دهد که خوارداشت دختران جايي در فرهنگ ايرانيان نداشته و ندارد              

نهـد کـه عـشق رومئـو را، امـا بـا بيـان               قدر عشق ژوليت را ارج مي       البته شکسپير نيز همان   
کنـد و خواننـده را از ايـن    ي انسان را نکـوهش مـي   هاي پدر ژوليت لجاجت و سرسخت       کنش
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